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داده تصویریگزارش 

پیشنهاد 

مردی 68 ساله هستم و خانمم 64 ساله. تنها کار خانمم 
ایــراد گرفتن از من اســت. انــگار هــر روز در برنامه اش 
هست که اشتباهات گذشــته ام را به من یادآوری کند! 

خیلی با من بحث می کند و اعصابش را ندارم. چه کنم؟

راهله فارسی|   مشاور

مخاطــب  گرامی، تجربه زندگی  مشــترک با همســری که همیشــه 
موضوعی برای ایراد گرفتن پیدا می کند، خیلی سخت است. شما 
باید به خاطر ســامت روحی و هیجانی تان، راه هایــی برای غلبه بر 
چنین شــرایطی پیدا کنید. یکــی از بارزترین پیامدهــای زندگی با 
همسر ایرادگیر و ریزبین را می توان ایجاد وسواس خفیف یا گاهی 
شدید در طرف مقابل برشمرد. مرد یا زن در طول زندگی با همسری 
که مدام از رفتارها و کارهایــش ایراد می گیرد، قدرت تعقل و تمرکز 
کامل و جامع خود و به مرور زمان، اعتماد به نفس و روحیه انسانی اش 
را از دست می دهد و از جایی که همواره از دست همسر خود عصبانی 
و خشمگین است و آن احساســات را به دلیل برخی ماحظات بروز 
نمی دهد یا کمتر ابراز می کند، دچار افسردگی های مزمن می شود. 

در ادامه چند توصیه به شما داریم.

  با همسرتان در این باره حرف بزنید
با توجه به نکات مطرح  شده، باید بدانید که بهترین کار هنگام بهانه گیری 
همسرتان این است که او را به حال خودش رها کنید. یادتان باشد مقابله به 
مثل  کردن، وضعیت را وخیم تر می کند و نتیجه ای جز جنگ و دعوا نخواهد 
داشت. اگر هم خواستید پاسخ دهید بهتر اســت کوتاه و فقط در حد بیان 

احساس تان باشــد. به طور مثال در پاســخ »تو آدم منطقی نیستی«، شما 
بگویید: »ممکن است حق با تو باشد.« آرامش بعد از توفان، فرصت مغتنمی 
است که با همسرتان درباره مشکلات حل نشده صحبت کنید. بهتر است 
به همســرتان بگویید از کدام رفتارش خوش تان نمی آید و دوست ندارید 
آن را ادامه دهد. در این بین، جملات تان باید با »من« شروع شود تا تمرکز 
روی خود شما باقی بماند و این گونه جلوه نکند که شما فقط به دنبال متهم 

کردن طرف مقابل هستید.

  نقدهای همسرتان را بررسی کنید
قبل از در موضع دفاع قرار گرفتن یا شروع مبارزه های کلامی، اول ببینید 
نقدی که به  شما وارد شده اصلا درست است یا نه. خودتان را بدون اشتباه 
ندانید و به جای این  که به محض شنیدن حرف های طرف مقابل در برابر او 

جبهه بگیرید، کمی منطقی تر با این ایرادها برخورد کنید.

دیدنی ها 

مشاوره 

مریم نوروزی|   خبرنگار

در گذر از راســته اصلی قدیمی  ترین بازار شــیراز کــه قدمت آن به 
 درازای تاریــخ زندگــی حافظ شــیرازی، یعنی قرن هشــتم هجری 
می رســد، به حجره مردی متدیــن و باصفا می رســیم. »حاج  اصغر 
خواســت  خدایــی« از معــدود کســبه بــازار »حاجــی« اســت که در 
86سالگی هنر دســت زنان عشایر و روســتایی و افغانستانی را در 
حجره بی پیرایه اش می فروشد. این مرد زلال تنها کسی ا ست که با 
مردم، چه فروشــنده و چــه خریدار، مثل گذشــته رفتــار می کند. 

گذشته ای که کم کم دارد به 50سال نزدیک می شود . 

دست نخورده در تاریخ
درطول این سال ها او تنها کسی است که این  جا مانده، در همین حجره 
ساده قدیمی که در آن خبری از دکوراسیون داخلی و طبقه  بندی نیست. 
نه اســپیلت، نه درِ برقی و نه حتی دستگاه کارت  خوان. همه چیز درست 
مثل چهــل  و چند ســال پیش اســت، حتی در خریــد و فــروش. رواداری  
حاج  اصغر فقط  به قیمت پایین جنس ها و نسیه دادن محدود نمی شود. 

بارها شاهد معامله اش با زنان روستایی 
بــوده ام که باانصــاف همــان روزگاران 
بــا ایــن زنــان هنرمنــد رفتــار می کند. 
نزدیــک وقت نماز، مشــغول هــر کاری 
که باشــد، به  ســرعت تمامــش می کند 
و بــا قدم هــای همچنــان اســتوارش به 
سمت قدیمی ترین مسجد شهر، مسجد 
جامع »عتیق« می رود. خبری از چفت 
 و بســت کردن مغازه نیســت. مغــازه را 
با یک اشــاره به همســایگان می سپارد 

و راهی مســجد می شــود. می پرســم 
چطور جرئــت می کنی حجــره را رها 
 کنی، جواب می دهد: » همیشــه کارم 
همین بــوده. خــدا ، حافــظ و نگهبان 
همه است«. بعد برایم تعریف می کند 
که در گذشــته، همه کســبه وقت نماز 
دست از کار می کشــیدند تا در همین 

مسجد عتیق پشت  سر شهید دستغیب نماز بخوانند.

این  جا هیچ کس ضرر نمی کند
یک زن روستایی فرشی بیدزده و پاره برای فروش می آورد که با پولش هزینه 
دکتر و دوایش را جور کند. وقتی می بینم حاج  اصغر فرش را به  قیمتی بالاتر 
از ارزشش می خرد، می پرســم: »ضرر نمی کنی؟ مگه کســی حاضره این 
فرش کهنه رو ازت بخره؟«. با لهجه شیرینش می گوید: »ها! چرا که نه؟ خدا 
بزرگه. هر کسی روزی خودش رو داره«. تلفن قدیمی مغازه زنگ می خورد، 
پسر حاجی است. باید مغازه را ببندد و خودش را به سر خیابان برساند تا با 
پسرش راهی منزل شود. ظرف های ناهارش را که اغلب جیره مختصری 
ا ســت، جمع می کند و چون دســتانش 
دیگر توان چندانی ندارند، از رهگذران یا 
همسایه ها طلب کمک می کند تا کرکره 
مغــازه را پاییــن بیاورند. حــاج  اصغر که 
می شود گفت تنها بازمانده این راسته از 
بازار است، کرکره مغازه اش را با صلوات 
و شــکرخدا و ذکــر یــا امام زمان)عــج( 
می بندد و راهی منزلش می شود. توکل، 
ســادگی، اعتماد و صداقــت در تک تک 

رفتارهایش جاری است. 

حاج  اصغر 86ساله؛ بازمانده کاسبان منصف
دیدار با حجره دار سالمندی که در قدیمی ترین بازار شیراز به شیوه گذشته کسب و کار می کند  زندگی سلام

 پنج شنبه
 ۱3  خرداد ۱۴۰۰    

 شماره 1896

عشق پیرانه سری

پیامک 2000999    و تلگرام 09354394576

بازی فکری این هفته، از آن بازی های کاردرست است که اصا نمی شود 
دوســتش نداشــت. یک تیم حرفه ای طراحــی اش کرده، ســال 2011 
 بهترین بازی اســتراتژیک در فرانسه شــناخته شــده و کلی هم جایزه

 برده  است.   

اسم بازی: کابالئو
نوع بازی: استراتژیک

تعداد بازیکن ها:2 تا 4 نفر

کابالئو از 66 مخروط رنگی تشکیل 
شده  است به  نام های »هدف«، »پایه« 
و »قطعه«. در شروع بازی هر بازیکن 
یک مخروط هدف را به  طور تصادفی 

انتخاب می کند. رنگ این مهره رنگ شــما تا آخر بازی اســت که بایــد آن را از 
حریف تان مخفی نگه دارید چون هدف بازی این است که بتوانید بدون لو رفتن 
رنگ مهره تان، صفحه بازی را با آن پر کنید. در مرحله بعد مخروط های پایه را به 
 صورت تصادفی در صفحه بچینید و مخروط های قطعه را به  طور مساوی بین 
بازیکن ها تقسیم کنید. حالا بازی شروع می شود. شما باید طبق قوانین بازی 
مهره های قطعــه را روی پایه ها بچینید طوری که در انتهــا، رنگ غالب صفحه 

بازی، همرنگ مهره هدفی باشد که بازی را با آن شروع کردید.
روش انجام بازی خیلی ســاده اســت اما مهارت هایی مثل توانایی پیش بینی 
و تمرکــز را درگیر می کند. بــرای همین کابالئــو یکی از بازی  هایی اســت که 
معمولا به افراد سالمند پیشنهاد می شود. این بازی را می توانید از اسباب بازی 
 فروشــی ها، فروشــگاه های لوازم تحریر و کتاب فروشــی های بــزرگ با قیمت 
حدودا 70هزار تومان تهیه کنید. پیشنهاد ما به شما سفارش اینترنتی بازی از 

طریق سایت های معتبر است.

رقابت بر سر مخروط های رنگی

ایشون رو می شناسین؟
مســابقه هفته قبــل کــه پاســخش »قفل و 
کلیــد چوبــی« بــود، بــه  شــکل عجیبــی 
با اســتقبال شــما مهربانان روبه رو شــد و 
به قــول امروزی هــا »ترکوندیــن«! خیلی 
خوشــحالیم که با ما در تماس هســتین. 
به رســم تشــکر، نــام و ســن چنــد نفر که 
پاســخ درســت رو فرســتاده بودن اعلام 
می کنیــم: وحیــده ملکــی٣٩، هــادی 
رشــته٣٩،  علــی  اســکندری42، 

 حســین اســماعیل زاده70، فاطمــه
 محمدی52، حسین سبحانی زاده40، 

ســعیده امیرزاده شــهری4٣، محمد زهــدی50، هاشــم صمدانی57، 
محمدرضا دوستی50، مجید باوندی٣4، سیدمحمد حسن نیا47، اکرم 

حسینی٣٩، احمد مرادی5۱ و محمدعلی ساقی7۱ساله.
این هم مسابقه این هفته که فکر می کنیم ممکنه سخت باشه ولی شما از 

عهده اش برخواهید اومد. 
راهنمایی: یکی از استادان موسیقی ایران که عمرشان دراز باد.

مسابقه 

تنها کار همسر 64 ساله ام، ایراد گرفتن از من است!

»جوزف اندرو بیگلر« ٩6 ساله و »مارگارت لوئیز بالدوین بیگلر« ٩7 ساله، 
7٣ ســال اســت که ازدواج کرده اند. اما در سال گذشــته  آن ها به دلیل 
شــرایط بحرانی کووید-۱٩ و بیماری مارگارت که در یک مرکز مراقبت 
تحت درمان بود، به  ناچار مجبور شدند جدا از هم زندگی کنند. سرانجام 
بعد از یک سال دوری، این دو مرغ عشق در یک مرکز مراقبت سالمندان 
دوباره به هم پیوســتند. این لحظه تاثیرگذار توســط دوربینی شکار و به 
سرعت در فضای مجازی منتشر شد. این دو در حالی که روی ویلچر قرار 
داشتند و مارگارت با گفتن مکرر و ناباورانه »اوه خدای من!« همدیگر را در 

آغوش گرفتند. مارگارت به خبرنگاران گفت: »ندیدن جوزف سخت ترین 
و ناراحت  کننده ترین اتفاقی بود که من تجربه کردم.« جوزف هم گفت: 
»کلمات نمی توانند توصیف کنند چه احساسی دارم که پس از تقریبا یک 
سال دوباره می توانم همسرم را بغل کنم. لحظه دوری از مارگارت چیزی 
شبیه به تجربه جهنم بود.« از زمانی که این ویدئو با توضیح »هیچ چشمی 
با تماشــای این ویدئو خشــک نمی ماند« در صفحه فیس بــوک این خانه 
سالمندان به اشتراک گذاشته شــد، میلیون ها بازدید و ده ها هزار لایک 

nypost :داشته است.                                                         منبع


